
 
 

 
 ورزنده  بهروز 

 
 دانم نامت چیست، نمی
  یا آسمانِ آزاد،  ن  ی جهان، زیر کدام سقفِ سیمادانم در کدام گوشهنمی

 ات.  یا اندیشه ت  هس  اتدر بند تن
 ای، دانم ایستادهاما می

 
 بندی، شود، تو لب فرونمیجهان با دروغ و تهدید آغشته می ت  دانم که وقمی
 . کارانه بدل نخواهد شدسازشای  هرگز به زمزمهرد شود، اگر خ ت  دانم که صدایت، حمی
 

 خوری، نمی  ای انسانِ استوار، ای کسی که نانِ راحت را به بهای خاموش  
 دارم به رسم آگاهی. ای، تو را گرامی میستایم از سر شوقِ لحظهتو را نمی

 .  است خیانت ای که سکوت، اگر آگاهانه باشد، زیرا فهمیده
 . خشکاندی وجدان را میای که ترس، اگر به به عادت بدل شود، ریشهزیرا فهمیده

 
 ای، شده ن  دا رم که قرباتو را نه از آنرو گرامی می

 بلکه از آنرو که در برابر ستم سکوت نکردی.  
 سکوت، اگر از روی ترس یا عادت باشد،  ت  دانسزیرا می

 ی جلاد؛ تواند همان کاری را کند که دشنهمی
 . ت  و تو، هیچگاه در نقشِ جلادِ خاموش فرو نرف

 
 » که ن  آری در جها

 
   ،خطر  صداقت«، »، جرم است«فرهیختگ

 د،  دار ت  سنگی بهای  «حقیقت» و 
 ای که بسیاری فقط آرزویش را دارند.  تو به راهی رفته

 نه با مشت، که با معنا 
 ر. نه با نفرت، که با نو 

 
 تو ثابت کردی که آزادی، فقط گشودنِ درها نیست؛

 که انسان را انسان میکند.   ستدردی  نکردن   فراموشبلکه 
 ست با نامی فریبنده.  ن   که دانشگاه، اگر سنگر حقیقت نباشد، زندا ت  تو به ما آموخ

 وح. ر ن  ست ف  سق   آزادانه سخن بگون  ن  که خانه، اگر در آن نتوا 
 . افت نداشته باشد، فقط خاک است، نه زیستگاه جانسر  برای  ن  که وطن، اگر جا

 
 ی که دیگران از آن گریختند:  ا دوش کشیده  را بهسی  ات، بار پرسهای خستهتو با شانه
 آنکه زانو زد؟ ن  توان انسان ماند، چگونه می
 ؟ کرامت را واگذاشتآنکه  ن  توان زیست، چگونه می

 
 ای اهل مقاومت،

 فهمند.  که در بحران، سکوت را معادل عقلانیت می  ت  نیس ن  تو از آنا
 که به بهای امنیت، چشم بر حقیقت ببندند.  نیست      ن  از آناتو 

 . شتباه نگرفتند ا  «وفاداری به قدرت » با  « « را عشق به مردم» که ت   هسن  تو از آنا
 

 آنکه فریب داد؛ ن  توان زیبا بود، تو گواهی که می
 آنکه خود را فروخت؛ن  توان دانا بود، می
 رها. توان در بند بود، اما آزادتر از هزاران می
 
 کشیم، ون این دیوارها نفس میی  که ب  ما،

:  ستایش در
ی

 ایستادگ
  همه و زندانیان به

 
 کردند معنا را که آزادی آنان

 



   ، وظیفه داریم صدای تو باشیم 
 خواست بیدار بماند،  ای که روزی مینه فقط صدای تو، که صدای هر انسانِ خفته

 . تنها ماند اما 
 

 .  ت  تو تنها نیس
 . ن  شود، تو آنجاای از حق جاری میهر جا که واژه

 . ن  د، تو آنجای  هر جا که کودکی به پرسش برخ
 . اش فریاد بزند، تو آنجان   برای کرامتن  هر جا که ز

 . ن  و هر جا که مردی، در برابر زور سر خم نکند، تو آنجا
 

 ما با نام تو، 
 نه فقط از تو، 

 کنیم.  یاد میآدمهای ایستاده ی  که از همه
 از آ نها که هنوز باور دارند:  

 فضیلت است.   —آزادی، امتیاز نیست 
 . د ی  مست، اما نمیمی و حقیقت، اگرچه زخ

 
 ند:  سی  مان از ما ب فرزندانت  باشد که روزی، وق

 ی سکوت، شما چه کردید؟در زمانه
 بتوانیم بگوییم:  

 . بودند ایستاده که  ،ایستادیم آنان  کنار 
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